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 دهیچک

 هایشخصیّت بهترِ شناخت به کند وبه پیشبرد عمل داستانی کمک می است که ناصر مهمّ داستاناز ع«  وگوگفت »

های ونهنم. هاستی شخصیّتوگوگفترخ شاهنامۀ فردوسی، بخش بزرگی از داستان جنگ یازدهد. رسانداستان، یاری می

های از داده با روش توصیفی و تحلیلی و با استفادهاین پژوهش، در  ، در این داستان وجود دارد.«وگوگفت»مختلفی از 

 هایژگیوبا توجّه به  تحلیل شده است. این تحلیل، رخ شاهنامۀ فردوسی،در داستان جنگ یازده « وگوگفت» عنصر ای، کتابخانه

خ، روگوها در داستان جنگ یازدهگفت د،دهینتایج حاصل از این پژوهش نشان م است. وگوها، صورت گرفتهو محتوای این گفت

های کهن برخی خصوصیّات داستان حاصلِ و یا ها،وگوگفت یساختار عناصرِ  حاصلِ یا ها، ایی دارد که این ویژگیهویژگی

-عات مختلف قابل دستهها در این داستان نیز در موضوتوگوی شخصیّمحتوای گفتچنین  ادبیاّت کلاسیک فارسی است. هم

 است. بندی

 بندی محتوایی. دسته وگو،های گفتویژگیرخ،شاهنامۀ فردوسی، داستان جنگ یازده های کلیدی:واژه
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 مقدّمه. 1

از کلاسیک فارسی، بسیار ممت رخ شاهنامۀ فردوسی، از نظر عناصرسازندۀ داستانی، در عرصۀ ادبیّاتِ داستان جنگ یازده

، عناصری هاوگوهای مهیجّ و تأثیرگذارِ شخصیّتگفت ،ترمهمو از همه ، پیرنگ، پردازی، فضاسازیشخصیّتتنوّع در  است؛

ان دارد تا دربارۀ این داستشود و  پژوهشگران را بر آن میهستند که باعث زیبایی و جذابیّت این داستان در نظر خوانندگان می

را  بخش بزرگی از این داستانکه لیل آن، به دهاوگوی شخصیّتدر میان این عناصر، گفت و عناصر داستانی آن، تفحّص کنند.

 .خاصّی داردبه خود اختصاص داده است، اهمیّت 

 بیان مسأله و روش تحقیق .1 – 1

حلیل ت شاهنامۀ فردوسی، ضمن نقل ابیاتی از این داستان، در پی رخنظرگرفتن داستان جنگ یازدهاین پژوهش با در

در  رد وگیها، صورت میوگوی شخصیّتها و محتوای گفتبا توجّه به ویژگیداستان است. این تحلیل، این  در وگوعنصر گفت

و این  ؟هایی داردرخ چه ویژگیها در داستان جنگ یازدهوگوی شخصیّتبه دو پرسش اصلی، پاسخ داده خواهد شد؛ گفت آن،

ال به دنب »است. این روش  های فوق، توصیفیروش پژوهش در پاستخ به پرسش بندی استت؟وگوها، چگونه قابل دستتهگفت

نگرانه به یک پدیده و شتترد دقیا و کامل از از یک موضتتوع در آثار ادبی استتت و از  ریا نگاه جزئی روشتتن ارائه تصتتویری

ای ها، از نوع نظری و کتابخانهچنین بر اساس محیط گردآوریِ داده ( هم41: 4931)رضتی، «  .یابدهای آن تحقّا میویژگی

 لیل آن به روش کیفی است. و در نهایت تح

 های تحقیقهدف. 1 – 4

های ویژگی بررسی های ادبیّات کلاسیک فارسی از  ریاوگو در داستانهای گفتتصویری روشن از ویژگیآوردن به دست -

 .رخداستان جنگ یازده در های شخصیّتوگوگفت

ط مربو آتی هایرخ، جهت استفاده در پژوهشیازدهها در داستان جنگ وگوی شخصیّتبندی محتوای گفتتشخیص و دسته -

 .پردازی این داستانبه شخصیّت

 های تحقیقپرسش. 3 – 1
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  ؟ها، حاصل چه عواملی استژگییهایی دارد و این ورخ، چه ویژگیدر داستان جنگ یازده وگوگفت. 1 – 3 – 1

 بندی است؟دسته چگونه قابل وگو،های گفتاز لحاظ  رف رخ،های داستان جنگ یازدهگوی شخصیّتوگفت . 2 -3 -1

آن  و دلیل استاین داستان  در وگوترین گفتمهمرخ، داستان جنگ یازده آفریناننقشوگوهای کدام دسته از گفت .3 -3 -1

 ؟چیست

گوهایشان ومحتوای گفت ، چه تأثیری دروگوهای گفتمقام و جایگاه اجتماعی  رف رخ،در داستان جنگ یازده. 4 – 3 – 1

 دارد؟

 است؟ بندی، چگونه قابل دستهرخفرینان داستان جنگ یازدهآوگوی نقشگفت محتوای. 5 – 3 – 1

 تحقیقهای فرضیهّ .4 – 1

 هاووگگفت ی اینعناصر ساختار ، حاصلهااین ویژگی که هایی داردرخ، ویژگیدرداستان جنگ یازده « وگوگفت» . 1 – 4 – 1

 .های ادبیّات کلاسیک فارسی استو برخی از خصوصیّات داستان

قابل  در چند گونۀ مختلف، ،« وگوگفت» های رخ، به لحاظ  رفدر داستان جنگ یازده هاوگوی شخصیّتگفت. 2 – 4 – 1

  است. بندیدسته

ن در ای« وگو گفت» ترین یکدیگر، مهموگوی دو پهلوان با رخ، گفتیازده جنگ به لحاظ ماهیّت حماسی داستان. 3 – 4 – 1

 داستان است.

وگوهایشان مؤثّر ، در محتوای گفت« وگوگفت» های جایگاه اجتماعی  رفمقام و رخ، در داستان جنگ یازده. 4 – 4 – 1

 است.

به  گوهاگفتی این ، تقسیم محتوارخآفرینان داستان جنگ یازدهوگوی نقشگفت یمحتوایبندی برای دسته. 5 – 4 – 1

 است. موضوعات مختلف، امری ضروری

 پیشینۀ تحقیق .5 -1

 مقالات .1 – 5 – 1
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، فصلنامۀ مدیریّت نظامی، سال یازدهم، شمارۀ «راهبردها و تفکّرات جنگی ایرانیان در شاهنامه (. » 1331احمدی، مسلم. ) -

های پهلوانانِ مورد توجّه قرار گرفته و ارتباط رجزخوانی وگوها در شاهنامه، رجزخوانی،. در این مقاله، از میان انواع گفت42

 با جنگ روانی، بررسی شده است. ،داستان رزم رستم و اشکبوس

نامۀ ، کهن«وگو در داستان رستم و سهراب از دیدگاه علم معانی های ضمنی گفتبررسی دلالت(. » 1332حیاتی، زهرا. ) -

سخن و تحلیل های همبندی گروهمقاله با توجّه به بلاغت سنّتی، با دسته. در این 44-21، صص 2ادب پارسی، شمارۀ 

و کارکرد هنری آن، در داستان رستم و سهراب، بررسی  « وگوگفت» های مختلف، معانی مجازی وگوهای آنان در موقعیّتگفت

 شده است.

، 14، علوم اسانی دانشگاه الزهرا، شمارۀ « وگو در داستان رستم و اسفندیارنقش گفت» (، 1331شکیبی ممتاز، نسرین. ) -

 .ه است، بررسی شد« وگوگفت» ز منظر عنصر داستانی ا ،در این مقاله، کلیّت داستان رستم و اسفندیار  .112-31صص 

مختلفی از های ، نمونهدر این مقاله. 41، زبان و ادبیّات فارسی، شمارۀ «وگو در شاهنامه گفت(. » 1331فلّاد، غلامعلی. ) -

 .است بررسی شده، رستم ، به ویژه،های شاهنامهوگوی شخصیّتگفت

 هاكتاب. 2- 5 – 1

 ، بررسی شده است:« گوگفت» ها، به صورت کلّی، عناصر داستانی از جمله در این کتاب

های  شاهنامه، عناصر داستان. تهران: ناهید. در این کتاب، برخی درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی(. 1333حمیدیان، سعید. ) -

 ، بررسی شده است.«وگو گفت» چون:  رد، شخصیّت پردازی، و 

بندی گفتارها در . تهران: علمی. نویسنده در این کتاب، فصلی را به  بقهاز رنگ گل تا رنج خار(. 1333سرّامی، قدمعلی. ) -

 است. های شاهنامه، بررسی شدهشخصیّتوشنودهای و در قسمتی از این فصل، گفت شاهنامه اختصاص داده

محمّد حنیف، تهران: زیبا.  -نژاد(. چگونه ادبیاّت داستانی را تحلیل کنیم، ترجمۀ مهرداد ترابی1331کنّی، ویلیام پاتریک. ) -

 را بررسی کرده است. « وگوگفت» ترین عناصر سازندۀ داستان، از جمله در این کتاب، نویسنده، مهم

، اختصاص عناصر داستان به بررسی در چهارده بخش، . تهران: سخن. این کتابعناصر داستان (.1335جمال. ) میرصادقی، -

 . بررسی شده است « وگوگفت» در بخش دهم این کتاب، عنصر  دارد.

ه فصل، ساختار داستان و عناصر در نُ . تهران: نگاه. در این کتاب، نویسندهنویسیهنر داستان(. 1334یونسی، ابراهیم. ) -

 کلیّ بررسی شده است. ت، به صوردر داستان«  وگوگفت» داستانی را بررسی کرده است. در فصل ششم این کتاب، 
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 توان به اینررسی کرده باشند، میهای شاهنامه برا در داستان « وگوگفت» هایی که به صورت انحصاری در رابطه با کتاب

 اشاره کرد:موارد 

گری های دیوگوها در داستانها با انگیزۀ بررسی گفتآمده، برآمدنی است، این نوشتهگونه که از عناوینِ آثارِ پدیدآن

رخ، تاکنون بررسی و تحلیل وگوها در داستان یازدهاند. گفترخ، به رشتۀ تحریر در آمدهاز شاهنامه، غیر از داستان جنگ یازده

 نشده است.

 . اهمیّت و ضرورت تحقیق 4 – 1

عناصر سازندۀ داستان،  ب داستان تجلیّ یافته است.  تحلیلای از شاهنامۀ فردوسی در قاب و قالبخش قابل ملاحظه

جا که بخش مهمّی ، ازآن« وگوگفت»  های داستانی ادبیّات کلاسیک فارسی است.در این اثر حماسی، ضرورتی مهم در پژوهش

یگاهی جا گیرد،پردازی نیز، مورد استفاده قرار میچون شخصیّت ،عناصر داستانی شود و در بررسی برخیمیاز داستان را شامل 

نان آفریوگوی نقشگفت که تحلیلهای شاهنامه است ترین داستانرخ، از مهممهم در میان این عناصر دارد. داستان جنگ یازده

 کند.دبیّات داستانی کلاسیک فارسی به خوانندگان ارائه میآن، تصویری روشن از این عنصر داستانی، در عرصۀ ا

 بحث اصلی .2

 مبانی نظری تحقیق .1 – 2

 « وگوگفت»  .1 – 1 – 2

های کهن و سنّتی ، از داستانو غالباً بخشی از هر داستان در ساختار یک داستان نقش مهمّی دارد«  وگوگفت »

-است. به  ور خلاصه میتعاریف مختلفی ارائه گردیده«  وگوگفت ». از دهدرا به خود اختصاص می های جدیدگرفته تا رمان

: به معنی مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادلۀ افکار و عقاید با هم است... به عبارت دیگر به وگو... گفت »توان گفت: 

های واحدی در هر اثر ها و قهرمانو آزادانه در ذهن شخصیّتتر ، یا به صورت مبسوطقهرمانان ها وصحبتی که میان شخصیّت

داستان  ، پیوندی محکم با عناصر دیگر«وگو گفت»  (.35: 1331)فلّاد، «  شودگیرد نیز گفتگو ا لاق میادبی صورت می

«  .داستانی پیش برودها معرّفی شوند و عمل شود پیرنگ گسترش یابد، درونمایه ظاهر شود، شخصیّتسبب می» دارد؛ زیرا 

 (414: 1335)داد، 

 رخنگ یازدهج. داستان 2 -1 – 2
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شود جا آغاز میهای بخش حماسی شاهنامۀ فردوسی است. داستان از آنترین داستانرخ از مهمداستان جنگ یازده

س از پ را به دل گرفته بودخت کینۀ آنان های پیشین، سبه خا ر شکست از ایرانیان در جنگ افراسیاب، پادشاه توران، که که

دهد با سپاهی انبوه به ایران حمله کند. کیخسرو، پادشاه ترین پهلوان خود، پیران ویسه، فرمان میرایزنی با بزرگان، به بزرگ

و  بدفرستد. دو سپاه در منطقۀ زیها میایران، با آگاهی از این حمله، سپاه چهارم خود را به فرماندهی گودرز، به مقابله با آن

دو برادر  ،هاگرچه در این جنگ دهد.انفرادی میان دو سپاه، رخ میهای گروهی و کنند. جنگآرایی میگنابد در برابر هم، صف

ه گناهان، کمتر ریختکه خون بیشود. سرانجام برای آنجنگ مشخّص نمی شوند، امّا پیروزستیهن، کشته میپیران، هومان و ن

گیرد. بر اساس این پیمان، ده پهلوان از سپاه دهد که مورد قبول گودرز نیز قرار میرخ را مین یازدهشود، پیران، پیشنهاد پیما

پیران  ، گودرز وهکنند، در پایان نیز، فرماندهان دوسپاتن با یکدیگر نبرد میبهایران و ده پهلوان از سپاه توران، به صورت تن

ا د. در ده نبرد نخست، پیروزی بشواس نتیجۀ این نبردها مشخّص میبر اس نگ،کنند و نتیجۀ جویسه، با یکدیگر مبارزه می

کنند. در آخرین نبرد یا رخ یازدهم، پیران ویسه سپاهیان ایران است، و هر ده پهلوان ایرانی ، بر حریفان تورانی خود غلبه می

خواهند. لهّاک و فرشیدورد، دو ایران، زینهار می شود. با کشته شدن پیران، سپاهیان توران، از پادشاهبه دست گودرز کشته می

 شوند. برادر دیگر پیران نیز که در حال گریز به سوی توران بودند به دست گستهم کشته می

 رخ شاهنامۀ فردوسیدر داستان جنگ یازدهوگو ی گفتهاویژگی. 2 – 2

وگوی های آن، مبتنی بر  گفتروایتگری داستان ای ازیکی از آثار فاخر ادبیّات کلاسیک فارسی، که بخش قابل ملاحظه

ای تقریبی... سه چهارم حجم گفتارهای  با محاسبه» های داستان است، شاهنامۀ فردوسی است. میان قهرمانان یا شخصیّت

: 1333ی، )سرّام« های گوناگون قهرمانان با یکدیگر اختصاص یافته است هزار بیت، به نقل دیالوگشاهنامه، بالغ بر پانزده

، حجم قابل توجّهی از « وگوگفت »های بخش پهلوانی شاهنامه است که ترین داستانرخ، از مهم(. داستان جنگ یازده233

ها، مطابا برخی از این ویژگی هایی دارد؛ویژگی ،در این داستان« وگو گفت»  این داستان را به خود اختصاص داده است.

 هایویژگی های ادبیّات کلاسیک فارسی است. ازنشاهکارهای ادبی و برخی دیگر، خاص داستادر « وگو گفت» های ویژگی

لکه آید بن آرایش و زینت داستان به کار نمی، تنها به عنوا« وگوگفت» که  این است در یک شاهکار ادبی« وگو گفت» مهم 

های در داستان هاگوی شخصیّتوگفت بیشترِ  ( 411: 1335)میرصادقی، «  .برداستانی را در جهت معیّنی پیش میعمل د

 وگوها،ساختار گفت، در این داستان از همان ابتداکم و بیش همین ویژگی را دارد.  ،رخیازده جنگ شاهنامه، از جمله داستان

 رات،استعا ها، تشبیهات،. واژهتو مطابا همین تعریف، آرایش و زینت تحمیلی بر داستان نیس استداستانی  در خدمت عملِ
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 بینی تقدیرگرایانۀ شاعر است،، که همان جهانداستان را در مسیری خاص و  گیرندهمه در خدمت عمل داستانی قرار می

ویسه است، هنگامی که پیران به دست گودرز زخمی گودرز و پیرانوگوی گفت گوها،وای از این گفتنمونه کنند.هدایت می

ه گریزد و روزگار نیز از او رو برگرداندکند که از برابر او می، گودرز، پیران را به شکاری تشبیه می« وگوگفت »شود. در این می

 است:

 اده دوان،تتتتتچه بودت که ایدون پی                 تتتتتتتوان      رد کای نامورپهلتتتفغان ک       

 ات آن سپاه، ای سر انجمن؟! ...تتتکج                 ر در پیش من؟!      تتتتتتتتبکردار نخچی       

 ت آفتابکنتتتتتتون شاه را تیره گش                ت افراسیاب        ستونِ گتتتتتتتتوان، پش       

 اره مجوی! تتتست، چنتنه هنگام کی               و پاک برگاشت روی        تتتتتتتتتزمانه زت       

 (111/ 2: 1334)فردوسی،                                                                                     

 ستا ایوگوها در این داستان، آمیزهاین است که گفت رخ،داستان جنگ یازده هایی شخصیّتوگوگفت ویژگی دیگر

ه بآن  هایوگوی شخصیّتگفتهرچند خود این داستان در قالب نظم است، امّا هنگامی که  وگوهای  بیعی و شاعرانه،از گفت

ویسه  انوگوی افراسیاب و پیر، گفتهاوگوگفتای از این نمونه .شودمشخّص مییا شاعرانه بودنشان   بیعیشوند نثر نوشته می

است  راند، کوتاهبر زبان می جملاتی که افراسیابوگو  بیعی است و این گفت ساختار است؛ رخیازده جنگ در ابتدای داستان

در شاهنامه، اشاره سخنان  سپس به نمونۀ منظوم همان ،1شودابتدا برگردان این سخنان به نثر، آورده می .دارد نبۀ امریو ج

 :خواهدشد

 :« ها جز جنگ و کینه سخن مگونآبا  فکر آشتی مباش و  به سرو را باقی مگذار.تا کشور ایران برو. تخت شاهی کیخ» 

 ه بختِ سالار نو!تتتتتممان تخت و م                  ران برو!      تتتتتتتتتبدو گفت: تا شهرِ ای       

 ز به جنگ و به کینه مگوی!تسخن ج                ه مجوی!       تچ گونتتتتتتتتدر آشتی هی       

 (433 )همان:                                                                                                     

ت. ادبی و شاعرانه اسساختار آن، بیشتر  ست کهگووای از یک گفتگوی بیژن با گیو، نمونهوگفترخ، در داستان جنگ یازده

 :کنند، استعارات و داستان و مثل برای بیان منظور خود استفاده میتشبیهاتاز  « گووگفت »این  های رف

 نمونۀ منثور:

 بیژن: 
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خورشید شمشیر پهلوانان را ندیده و گردی به آسمان نرسیده  گذشت و شب و روز در آرامش هستیم؛پنج روز » 

از تو در شگفتم ای پدر که  ..بینم.نان خون نمیاند، امّا من در رگ یکی از آاست. سواران در خفتان و کلاهخود پوشیده شده

ور کن. حال که زمین خشمت را به کار آور و آتشی شعلهاین دو لشکر به تو چشم دارند؛ آموزد. شیر ژیان هنرش را از تو می

بر  هاو دست همچون فولاد بفسرد ند. وقتی زمان خوشی بگذرد و زمینکگرم است و آسمان روشن، گودرز عزم جنگ نمی

 «. گاه آرام بگیرد؟تواند در این کینهشود؟ و چه کسی میدیگر چه کسی جلودار سپاه میها فسرده شود، نیزه

 گیو: 

بریم، زیرا پدرش آب شیر نر به جفتش چنین گفت که اگر فرزند ما دلاور نباشد، به کلیّ مهر خود را از او می» 

من، زبانت را بیهوده بر جدّت مگشا، زیرا او کاردیده و داناتر و پهلوان نامی دریاست و مادرش خاک. و امّا تو ای پسر سخندان 

 «. هر کاری به او چیزی آموخت. کسی که روزگار او را آزموده، نباید در برای این لشکر است

 نمونۀ منظوم: 

 بیژن:

 ار،ایش آموزگتتتتتتتتتتشب و روز آس                د این روزگار       م فرازآمتتتتتتتتتبه پنج       

 دتتردی به روی هوا بردمیتتتتتتتنه گ                   ردان ندید    تتتتکه خورشید شمشیر گُ       

 م خون...تتدر ندیدیی ر ا به رگتتتیک                درون       تتتتود انتسواران به خفتان و خ       

 و گیرد هنرتر ژیان از تتتتتتتتکه شی               را، ای پدر        تو آید متتتتتتتتشگفت از ت       

 ز کن مغز و بفروز خشم!تتتتتیکی تی                       چشمی بر تو دارند تتتتتتدو لشکر هم      

 لشکر نوا، ی رزمِتتتتتتتردهمتتتتتنگی                       واتترم و روشن هتچون جهان گ کنون      

 ن بفسرد،تتتو پولاد روی زمیتتتتتتچ                  ار خوشی بگذرد     تتتتتتتتچُن این روزگ      

 د، از پیش سنگ،تتپس پشت تنگ آی                  ها گردد افسرده چنگ     زهتتتتتچو بر نی      

 گاه؟!رد برین کینهتتتتتتتتکه آرام گی                 ه پیش سپاه؟!      تتتتتتردان بکه آید ز گ      

 (.114-115: )همان                                                                                               

 گیو:

 دلیر،د ما گر نباشد تتتتتتتتتکه فرزن                 شیر       ر جفت را نرّهتتتتتچنین گفت م       
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 ام خاک!تتتتا بود، متپدرش آب دری                  د پاک      تتتتر و پیونتتتتتتببرّیم ازو مه       

 ابر گشاده مکن،تر نیتتتتتتتتتزوان ب               سخن         ور چیرهتتتتتتتتو لیکن تو ای پ       

 ر مهترستوتتر نامتتتتتتبر این لشک                 رست       تتتتتتاتتست و دانکه او کاردیده       

 ارش آموزگارتتتر کتتتتتتتنباید به ه                       ی روزگارو بود سودهتتتتتتتتتکسی ک       

 (114)همان:                                                                                                      

 رخداستان جنگ یازدهها در شخصیّت وگویگفت ویژگی دیگر، « وگوگفت» ها در ها و حکایتاستفاده از داستان

 در سنّت »برای درک بهتر این موضوع باید گفت که های ادبیاّت کلاسیک فارسی است. است. این ویژگی، خاص داستان

ها به صورت اپیزودیک یعنی هر کدام تمامی داستان ،قبل از پیدایش رمان و نمایش به شیوۀ غربی ]ایرانیان[ پردازی ماداستان

ر با یکدیگر از جهتی ویژه در کنا ت گوناگون بود که به سبب اشتراکیای از حکایاهایی مستقل و یا مجموعهمرکّب از داستان

ها و یعنی استفاده از داستانهای کلاسیک فارسی، مهم داستاناین ویژگی (33-31: 1333)حمیدیان، «  .گرفت هم قرار می

گوهای وگفتدر  یابد.های داستان، تجلیّ میوگوی شخصیّتهای مستقل در میان داستان اصلی، بیشتر از همه در گفتحکایت

ایی هها یا حکایتنداستا ،گو، برای رساندن بهتر مقصود خودو رفین گفت نیز، شاهنامهرخِ جنگ یازدههای داستان شخصیّت

هلوان پوگوی بیژن با هومان، قبل از آغاز نبرد میان این دوگفترخ، گو در داستان یازدهنمونۀ مهم این نوع از گفت. کنندبیان می

 گوید:بیژن به هومان می جا کهاست، آن

 د ز تن،تتان بگسلانتتتتتتسرت را چُن                  غ من      ون که این تیتتتتتامیدستم اکن      

 ه دلتتتتتدرآری بتتتتتتی داستان انی                  ر خاک خیزد ز خون تو گِل     تتتتتکه ب      

 ر دشت گردد همه پرنیان،تتتتتتکه گ                  رم ژیان     تتتوان گفت غتتتتتتتکه با آه      

 و را باد دشت!تتتتتم بر آن سو، تتنپوی                   ن آزاد گشت    تتای متتتتتز دامی که پ      

 (121 /2: 1334)فردوسی،                                                                                       

 امهشاهن ها و ماجراهای دیگرِتکرار و بازگویی داستانرخ، ها در داستان جنگ یازدهوگوی شخصیّتگفت آخرین ویژگی

های سنّتی به ویژه از نوع حماسی است. در های داستانیکی از ویژگیتکرار و بازگویی ماجراها » وگوهاست. در خلال گفت

 .ندکنموارد فراوان، اشخاص داستان برخی وقایع را دو و گاهی چند بار در مواضع مختلف برای دیگران به  ور خلاصه بازگو می

های سنّتی فارسی یعنی ختار ویژۀ داستانسا»  شود،که این تکرار را موجب می مل( یکی از عوا43: 1333حمیدیان، « )

 ،تکرار»تأکید کرد که  باید بر این نکته نیز رد فوق،علاوه بر مو ه قبلاً به آن اشاره شد.( ک43: )همان«  .هاستاپیزودیک بودن آن
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خورد، عیب و نقص آن نیست که هایی در این اثر عظیم به چشم میها و همانندیویژگی جوهری شاهنامه است و اگر همگنی

با  ها چنانگوییالخصوص وقتی به یاد بیاوریم که این همه دوباره و گاه چندبارهآید، علی د ویژگی ممتاز آن به شمارتوانمی

)سرّامی،  « .ها تجلیّ یافته استها و همرنگینمایی همانندیه که به گونۀ نمایشی از رنگارنگپرداز، درآمیختزبانی داستانچیره

 شود،رخ، تکرار میجنگ یازده های ایرانی داستانگوهای شخصیّتوکه به دفعات، در گفت ماجرایی بارزترین (143: 1333

 .ستمستقیم به آن اشاره شده ا بار به  ور 21بیش از ست که او خواهیکینماجرای کشته شدن سیاوش در سرزمین توران و 

پیران و گودرز، برای پیمان رخ، هنگامی است که یازده جنگ وگوی قهرمانان داستاندر گفت بازگویی این ماجرا ای ازنمونه

 گوید: وگو، گودرز میکنند. در این گفتوگو میرخ با یکدیگر گفتیازده

 ،-از داد سر بر متاب!–چه سودست؟!               تاوش بدافراسیاب         تون سیتتتتتتتز خ       

 رتتتتون دل از درد، خسته جگپُر از خ                      د سر تتتتتتکه چون گوسپندانش ببری      

 (141 /2: 1334فردوسی، )                                                                                      

 محتوایی بندیدسته .3 – 2

ید، گوها، نخست، بابندی محتوایی این گفترخ، پیش از دستهوگوها در داستان جنگ یازدهبه دلیل حجم بالای گفت

به، جنوگوها ارائه گردد. از این محتوایی از گفت بندیدسته ها، رف این بر اساسمشخّص شود، سپس  « وگوگفت»  های رف

 به موارد زیر تقسیم کرد: آفرینان این داستان راوگوهای نقشتوان گفتمی، « وگوگفت» های یعنی  رف

 با یکدیگر. وگوی دو انسانگفت. 1 – 3 – 2

  وگوی یک نفر با چند نفر.گفت .2 – 3 – 2

 گویی(.)تک گفتنبا خود سخن. 3 – 3 – 2

 با خداوند )نیایش(. گفتنسخن .4 – 3 – 2

 وگوی دو انسانگفت .1 – 3 – 2

 .رخ را به خود اختصاص داده استیازده جنگ آفرینان داستانوگوی نقشگفت وگوی دو انسان، بیشترین حجم ازگفت

وی گ، به گفتهار مورد، یعنی بیش از نیمی از آنهاوچرخ، سیهای داستان جنگ یازدهوگوی شخصیّتاز حدود شصت مورد گفت

 رخ،در داستان جنگ یازده « وگوگفت »بندی و تحلیل محتوایی، این نوع دسته برایدو انسان با یکدیگر اختصاص دارد. 
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، چه کسانی هستند و چه جایگاه اجتماعی « وگوگفت»   رف داشته باشیم که دو انسانِ لازم است به این نکته توجّه  نخست،

قابل  ،به دو نوع دیگر رخ، خود،یازده جنگ ر داستاند « وگوگفت »این نوع از  ،این جنبههای شاهنامه دارند؟ از در داستان

 وگوی پهلوان با پهلوان.گفتبا پهلوان و وگوی پادشاه گفت تقسیم است:

 پهلوان گفت وگوی پادشاه با. 1 – 1 – 3 – 2

ی یگووگفت و پهلوان، بیشتر، پادشاهی میان گووگفت ،پادشاه خاص اجتماعی جایگاه به خا ر های شاهنامه،در داستان

 در حقیقت، فرماندۀ کلّ  جا که پادشاه،جنبۀ نخست، از آن توان بررسی کرد. ازه بودن را از دو جنبه میسوییکه است. سوییک

ن، با پهلواپادشاه، یعنی  گوی وو  رف گفت امری داردجنبۀ  ، بیشتربا پهلوانان « گووگفت »در  سخنانشمحتوای قواست، 

م، )علوی مقدّ .ل عنصر شهریاری استو در حقیقت مکمّ ،  رف رایزنی پادشاه استکندآنکه شانه به شانۀ پادشاه حرکت می

ن یک اپادشاه به عنو پادشاه و پهلوان، گاه، گوی میانوفرمانبردار است. از جنبۀ دیگر، در گفت در برابر پادشاه، (133: 1313

، یعنی پهلوان نیز تنها شنونده و فرمانبر «وگو گفت» .  رف مقابل ، پند و اندرز استمحتوای سخنانششود و ظاهر می مرشد

وگویی میان این دو گفت ،سپاردمیگودرز  بهسپاه چهارم خود را کیخسرو،  کهپس از آن رخ،جنگ یازده در داستان است.

 به روشنی، منشِ  شود واندرزهایی است که بر زبان کیخسرو جاری میپند و ، « گووگفت» محتوای این  .دشو، انجام میشخص

 :تاس کردار و دادگرنیکی پادشاهن، از فرمانبری پهلوامبیّن چنین، هم« وگو گفت» این  دهد.را نشان می این فرمانروانیکِ 

 ی کارزار، هتربستتتتتتتتتکه رفتی کم                   ریار     تود پس شهتتتتتتتبه گودرز فرم       

 اد پست!تتتتتتتتردانی ایوان آبتتتتنگ                 ه بیداد دست!       تازی بتتتتتتتنگر تا نی       

 و نیابد زیان،تتتتتتان کن که از تتچن                   ت میان     تتتته جنگتکسی کو نبندد ب       

 ...ی و ما بر گذرتست گیتجتتتتتتسپن                  ر     تتتتتتتتدد از ما بدی دادگتکه نپسن       

 دهش یاد کن!یتتزدانِ نیکتتتتتتتز ی                   ر کسی دادکن!     تتتر کار با هتتتتبه ه       

 (.434 /2: 1334)فردوسی،                                                                                      

 پاسخ گودرز:

 پیشت رهی زن داری و متتتتتتتجهان                ان دهی        تتتو فرمتتبدانسان روم کم ت       

 (434)همان:                                                                                                        

 وگوی پهلوان با پهلوانگفت. 2 – 1 – 3 – 2
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با  دو پهلوان گویوگفت، دشو، انجام میرخ شاهنامهیازدهجنگ در داستان  دیگری که میان دو انسان گویوگفت 

یکدیگر  در برابر یو توران یایراندو پهلوان  وقتیحماسی این داستان،  ماهیّت به علّت«  وگوگفت »در این نوع از است.  یکدیگر

 »به معنی  «خواندنرجز»لغت نامۀ دهخدا در 2است. « یرجزخوان »ن، ی آناوگوگفت محتوای از بخش مهمّی، گیرندقرار می

برای  نیز ندر فرهنگ معیآمده است. ( 11514/ 1: 1313)دهخدا،  « .بیان مردانگی و شرافت خود نمودنکردن و مفاخرت

)معین،  « .به هنگام جنگ برای مفاخره خوانندشعری است که رجز، »  است. از جمله: آورده شدهچند معنی «  رجز » واژۀ

رجزخوانی یکی از گفتارهای ویژۀ ادبیاّت حماسی است و کلاً  » توان گفت که:در یک تعریف مختصر می (135 /1: 1334

دیگر  هایتآید امّا در شرایط و موقعیّجنگ به کار می خودستایی پهلوانان و بیان کارها و افتخارات آنان است، بیشتر در هنگام

که گرچه  است نهای دیگر، اشاره به ایموقعیّتدر این تعریف، منظور از  (311: 1343 )سرّامی،«  .خوریمنیز بدان برمی

صورت غیر است در مواردی بدون مواجهۀ حضوری و به کنند امّا ممکن حریفان در اصل، رودرروی یکدیگر رجزخوانی می

رجزخوانی در 3وانند.های شفاهی توسّط فرستادگان، برای هم رجز بخنگاری، یا فرستادن پیاممثلاً  به وسیلۀ نامه مستقیم،

پردازی و هنرهای ادبی و بلاغی ]فردوسی[ برای داستان  ابزاری مناسب» دارد و  نیز جایگاهی خاص شاهنامه های دیگرداستان

چند . جنگ روانی هراستجنگ روانی های کهنِ یکی از شیوه همچنین ،رجزخوانی (124: 1335)فلاد، «  .آیدبه شمار می

قدمتی به اندازۀ تاریخ جنگ در جامعۀ بشری دارد و در گذشته  رفین درگیر در جنگ از فنون  »نامی نسبتاً جدید است امّا 

سلف... از مصادیا عملیّات روانی در  ول  و معرفّی خود و اجداد اند. رجزخوانیمختلفی جهت فریب رقیبان خود استفاده کرده

مدرن خود،  هایهبا شیو رجزخوانی،  (141: 1313)مدّاحی، «  .ایمهای نظامی و سیاسی شاهد بودهتاریخ است که در درگیری

 از گیریبهره بامتخاصمان با تبلیغات وسیع و های جنگ روانی است و تبلیغات، امروزه نیز جزئی مهم از تاکتیک از جمله:

 سعی در قوی نشان دادن خود و ه است،جمعی پدید آمد هایات و رسانهارتبا آوری فنکه در حوزۀ  ایگسترده یهاپیشرفت

 است. وردانآهمروحیّۀ  ترِهر چه سریع تضعیفِ در راستای رجزخوانی نیز های حماسیدر داستان .تضعیف روحیّۀ دشمن دارند

از نظر روانی بر حریف کنند تا هر چه زودتر ترین عبارات و در کمترین زمان بیان میبه لحاظ کمبود وقت، رجز را با کوتاه »

پهلوانان  وگوهایگفتدر  (33: 1331)مرادی، صلواتی، «  .به جسم، بر روان او هم غلبه کند غلبه کرده و همراه با زدن ضربه

 ها عبارتند از:آنمحتوای  مشاهده کرد که توانمی لب رجزخوانی،جنگ روانی را در قاهایی از نمونه ،رخیازدهداستان جنگ  در

 افتخار به تبار و نژاد 

 فریبرز رجزخوانی هومان برای
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 ر توی...تر ز سالار برتتتتتتتتتبه گوه                    وی   تاوخش رد را برادر تتتتتتتتتتتتسی      

 ر با تو خود همرهمتر مگتتتتتبه گوه                 م      تتتتتتتتۀ تور توران شهتتمن از تخم      

 (111 /2: 1334)فردوسی،                                                                                      

 حریف و تحقیر تمسخر 

 گوید:کنند. هومان با بیانی تمسخرآمیز به بیژن میخوانی میبرای هم رجز، شب قبل از مبارزهبیژن و هومان، 

 ه ای شوربخت،تتتچنین داد پاسخ  ک             و بشنید هومان بخندید سخت          تتتت...چ     

 ش سر؟!یت را آمد از پر تنتتتتتتتمگ               بر        ر تن خویشتتتن شدی بتتتبس ایم      

 و از تو ماند به دردِ دراز!تتتتتتتکه گی                  ان فرستمت باز     ر بدانتتتتتتتتتتبه لشک      

 (113)همان:                                                                                                       

 آرزوی نابودی دشمن 

 کند:را می ، آرزوی نابودی دشمنان خودرجزخوانی هومان ، بیژن در پاسخ

 رو!تاد و آه رم نت پیشتتتتتتتتتت بس پ                  ژن که شو!       تتخ آورد بیتتتتتتچنین پاس     

 ه باد!تتتتتر آواره از پیش برگشتتتتگ                 ان سربسر کشته باد!       ه دشتتتتتتتتتهم     

 (121:همان)                                                                                                       

 تهدید حریف 

 رجزخوانی بیژن برای هومان:

 و را نیز شاه و سپاه!تتتتتتتتتتنبیند ت                 ی بدآوردگاه      ایتتتتتتتتتتو فردا بیتتتچ      

 ر نیایدت رای!تتتتزان پس به لشکتک              م ز جای         تتتتتتتان دور مانسرت را چن      

 (121: همان)                                                                                                     

 تقدیرگرایی 

 گوید:کند و میشود، گودرز برای او رجزخوانی میمی به سختی زخمیویسه در نبرد با گودرز  هنگامی که پیران

 اره مجوی!تست، چام کینتتتتنه هنگ               اک برگاشت روی         و پتت ه زتتتتتتتزمان      

 (111: همان)                                                                                                     
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 ِخدا سپاس 

 گوید:به هومان می خوانند، بیژنبرای یکدیگر میرخ، در داستان جنگ یازدهکه بیژن و هومان  در رجزهایی

 گاهم بر این کینهتتتتتتتک ت آورد پیش                اس و به یزدان پناه       تتتتتتز یزدان سپ       

 (113: همان)                                                                                                      

 پند و اندرز 

 گوید:های هومان، میفریبرز در پاسخ به رجزخوانی

 ر درّنده کینه مساز!تتتتتتتتتکه با شی                 رز باز      تتتتتتتتخ فریبتتتچنین داد پاس      

 روز و دیگر به دردتتاد و پیتتتتیکی ش               ام روز نبرد        تتتتتتتتتتست فرجنتچنی      

 ر بلند!تتردد سپهتتتتتتکه یکسان نگ                   در بترس از گزند    تتتتتتتتتانبه پیروزی      

 (111: همان)                                                                                                     

 ترغیب حریف به نبرد 

 :گویدرود، به او چنین میمیرخ، هنگامی که هومان برای درخواست نبرد به نزد رهّام در داستان جنگ یازده

 ران توی،تتتتتتتان سالار ایتتتتتنگهب                ران توی        تر و چنگ شیتتتتتچپ لشک      

 سپاه رکشیدهتتبان دو صفتتتتتتتتمی               تتتتتتتن رزمگاه        ان اندریتتبجمبان عن      

 ی و گر کوه و دشتتتسوی رود خواه                  تدت گشت     تن ببایتتتتتتتتبدآورد با م      

 (113: همان)                                                                                                      

 خواهیكین 

 د: خوانمی رجزی گودرز در پاسخ نامۀ پیران، چنین رخ، کین سیاوش است.خواهی در داستان یازدهمحور اصلی کین

 ن همان!وم، همانست و اکنتتتتبخواه                ر تا به سد سالیان        تتتمن این کین اگ       

 (142: همان)                                                                                                      
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 وگوی یک نفر با چند نفرگفت. 2 – 3 – 2

وگوی فتسپاهیان، گ وگوی پادشاه باقابل تقسیم به دو نوع دیگر است: گفت ،« وگوگفت »این نوع از رخ، در داستان جنگ یازده

 سپاهیان. پهلوان با

 سپاهیان وگوی پادشاه باگفت. 1 – 2 – 3 – 2

اه برتر ایگبه ج باید وگوی پادشاه با پهلوان،همانند گفت ،« وگوگفت»  از این نوع یتحلیل محتوای وبندی دسته در

، سپاهیان نهایت احترام را وگوی پادشاه با سپاهیانر گفتتا د دشباعث می ایگاه برتر،همین جتوجّه کرد.  عنصر شهریاری،

گوی سپاهیان توران با و، گفترخجنگ یازدهداستان در  « وگوگفت »از این نوع  مهم اینمونه .دۀ پادشاه داشته باشندربار

وانه رای به نزد کیخسرو فرستاده ،تورانسپاهیان سه، وی رخ و پس از کشته شدن پیراندر پایان جنگ یازده کیخسرو است؛

 نهارخواهی است: یز ،ترین محتوای آنرساندند که مهم توسّط او به عرض پادشاه ایرانرا های خود سخنان و خواسته و کردند

 وارر بندهتتتتتم پبشش کمتتتتببندی                 شاهمان زینهار        دتتر دهتتتجان گبه        

 (131)همان:                                                                                                      

ه ب و یا دندر قلمرو پادشاهی او بمان دنتوانمی کهدهد یار را میها این اختبه آنهمچنین دهد و کیخسرو نیز به آنان امان می 

 شاه خود بروند:پادسوی 

 منید! گاهِ واهِتتتتتد بدختتتتتوُ گر چن                 ه یکسره در پناه منید     تتتتتتتتتتتتهم       

 !د فزونی، نه کاستتتتتبر این گاه نای                 د که باشد رواست      تهر آنکس که خواه      

 خویش! ر او راهِتتتبنگیرم ذارد، تتتتگ                     هر آنکس که خواهد که زی شاهِ خویش     

 (133)همان:                                                                                                       

 ن با سپاهیانوگوی پهلواگفت. 2 – 2 – 3 – 2

 و بخش است مقابله با دشمنریزی برای برنامه، « وگوگفت » محتوای  این نوعاز بخشی رخ، داستان جنگ یازدهدر 

ز ا آمدند،نزد گودرز  ،ایران ویسه، هنگامی که پهلوانان سپاه رخ، میان گودرز و پیران. پس از پیمان یازدهپند و اندرز ،دیگر

 :برای جنگ با تورانیان پرسیدند اشبرنامه

 ار ترکان چه آراستی؟تتتتتتتتتتز پیک                 شبت خواب چون بود و چون خاستی؟           

 (155)همان:                                                                                                      
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سخنانی  ،در آخر و شماردمقابله با تورانیان برمی ایش را برایهو  رد هابرنامه گوید،میرخ یازده در پاسخ، گودرز، از پیمان

 :است آن، پند و اندرزکند که محتوای بیان می

 ز فسانه نماندتتتتتتی به ما جتبه گیت                  ان جاودانه نماند      تتتتتکه کس در جه      

 د سوی مابر کمندتتتتتنچو مرگ افگ                  تتتتتتتد بلند     ه مانر کتتتهمان نام بهت      

 (154)همان:                                                                                                       

 

 

 

 (گویی)تکسخن گفتنبا خود . 3 – 3  - 2

 در داستان است:« وگو گفت» گویی، نوعی دیگر از تک

بدل شود یا در ذهن شخصیّت واحدی رخ دهد؛ در اصل ممکن است میان اشخاص داستان رد و « وگو گفت» 

 (.414: 1335)داد،  « گویی است جانبه ادا شود، تکچه در ذهن شخصیّت واحدی رخ دهد، یا به  ور یکچنان

گویی است. گفتن با خود یا تکن، سخنآ مورد 12 ،رخها در داستان جنگ یازدهتوگوی شخصیّمورد گفت 41از بیش از 

 ها عبارتند از:گوییاین تک ترین محتوایمهم

 اظهار ندامت و پشیمانی 

 با خود گفت: یمان شد وپش از کار خود پس از رفتن او گیو که از دادن زره سیاوش به فرزندش، بیژن، خودداری کرده بود،

 را خواسته پیش ناوردمش؟!تتتتتتتتچ              ره بیازردمش        تتتتتتتتبه دل گفت: خی       

 را درع و تیغ و کمر؟!تتتتتتتچه باید م                د به سر      تتتتتتتگر او را ز هومان بد آی       

 ر از آب چشمتتتتتتتپر از آرزو دل، پ                      ر از درد و اندوه و خشم تتتتتتبمانم پ       

 (113 /2: 1334)فردوسی،                                                                                      

 اظهار عجز 

 خود گفت: بالحنی عاجزانه،  د و بااز رفتن او بسیار غمگین ش ویسه وقتی هومان به جنگ ایرانیان رفت، پیران

 ه آرد به فرجام سودتتتتتتتتتندانم چ               دی نمود         تتتتتچو هومان بدین رزم تن      
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 کس! اری یتتتتتتتهمجز اویش نبینم                !       داورش باد فریادرسانتتتتتتتتتتتجه      

 (113-113)همان:                                                                                                

 اظهار شگفتی 

با  سیار،با شگفتی ب گیو برنگرداندند، از نبرد رو پهلوان تورانی دو از کدامهیچ هنگامی که ،گیودر نبرد لهّاک و فرشیدورد با 

 خود گفت: 

 ران پرخاشجویتتتتتتتتتتمرا زین دلی                 تو آمد به روی      تتتبه دل گفت: کاری ن      

 دران آمدند!تتتتتتتتتتتکه دیوانِ مازن                 ران آمدند      وران ستتتتتتتتتنه از شهرِ ت      

 (153)همان:                                                                                                      

 وفایی دنیابی 

 فت:گبا خود او را دید که چگونه با خواری و زاری بر زمین افتاده است  ویسه، وقتی گودرز، پیکر پیران پس از کشته شدن

 د!تتتتتی با کسی آرمیتتتتتنخواهدهم                 بسیار دید       ون من و چون توتجهان چ      

 (111)همان:                                                                                                      

 اظهار تأثرّ و اندوه 

 گفت:ن شیری شرزه خروش برآورد و با اندوه بسیارهمچو ،بیژن، وقتی اسب گستهم را دید که در مرغزار حیران بود

 ده بر این مرغزار،تتتتتتتتتکجایی فگن               یار        ربان نیکتتتتتهمی گفت کای مه       

 ون جانِ روشن ز تن بگسلم!تتتتتتکن                شکستی و خستی دلم        م تتتتکه پشت       

 (132)همان:                                                                                                       

 )نیایش( وندبا خداگفتن سخن .4 – 3 – 1

 کرد: بندیتوان در موارد زیر، دستهرخ را میهای داستان جنگ یازدهشخصیّت وگویوای این نوع از گفتمحت

 4ستایش خداوند 

 بیژن، پس از غلبه بر هومان و کشتن او، خداوند را ستایش کرد و گفت:

 گمان،وی و روشنتتتتتگز جان سخن                 تاه و زمان      تتتتتتتتبرتر از جایگکه ای       

 ار نیستتتتتتپیک خرد را بر این جایِ                   دار نیست    تتتتتتوی تو که جز تو جهان      
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 (123)همان:                                                                                                        

 در میدان جنگ سلامت فرزند درخواست 

 نیایش گیو با خداوند، برای سلامتی فرزندش، بیژن:

 ژه تا دل اندر گلم!تتتتتتتتتتتکز آب م                از جان بیژن دلم        و تتتتتتتتنسوزی ت       

 ردان ز جانش بد روزگار!تتتتتتتتتتتبگ            تو ای کردگار          تتتتتتبه من بازبخشش ت      

 (113: همان)                                                                                                      

  از كار جهانشگفتی  

 :شنید در نیایش با خداوند گفت ،از زبان فرستادۀ اوویسه، فرمان افراسیاب مبنی بر ادامۀ جنگ با سپاه ایران را  یرانوقتی پ

 ...ن روزگار!تتتتتچه مایه شگفت اندری              ن گفت کای کردگار         تتتبه یزدان چنی       

 ی شهریار!تتتتتتتتکه دانست کاید یک                تا جز از روزگار       ر تتتتتتتتز خسرو، نگ       

 ن کرد بهر،تتتهر آن را که از خویشت                   دهر     ن بدین کارِ گردندهتتتتتتتتنگه ک      

 دار مُشک!تتتتتشود خاک با بخت بی                    ل تازه از خار خشک    تتتتتتتتتبرآرد گ      

 ویش دارد به دردتتتتتتهمیشه دل خ               د        ز پی آز مرتتتتتتتتتتتر آن کشگفتی      

 ...گاه؟!را باید این کینهتتتتتتتندانم چ                 ره دو شاه      تتتتتتتتتتتتتتمیان نیا و نبی      

 ردش روزگار؟تتتتتتتتتکه را برکشد گ               سرانجام این کارزار         یتتتتتتتتچه گوی      

 (143: همان)                                                                                                     

  و اظهار غم و اندوهاعتراف به گناه 

 و در نیایش با خداوند گفت:، خروشی برآورد ویسه رسید پیران ه خبر کشته شدن نستیهن، بههنگامی ک

 م نهان،انا که با تتتتو ب دستتتتتتتتهم               ردگار جهان        گفت کای کتتتتتتتتهمی      

 تر و هور منچنین تیره گشت اختتتتت                 ن دل و زور من     که بگسستی از تتتتتت      

 ر و سوار و هُژیر!تتتتتتتتتتجوان و دلی               تردگیر       تتتتتتتتتتدریغ آن هزبرافگنِ گُ      

 ردِهومان من!تتتتتتتتتسر ویسگان گ              تر از جان من!          یتتتتتتتتتتبرادر، گرام      
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 گش پلنگ!تتتتتکه روباه بودی به جن               ر شرزه به جنگ        تتچو نستیهن آن شی      

 د سپاه!تتتتتتتتبه جنگ اندر آورد بای              ون بدین رزمگاه؟!         تتتتتتکه را یابم اکن      

 (   121)همان:                                                                                                      

 درخواست یاری 

تا  کرد خواستدر خداوند،در با نیایش با گستهم که پس از نبرد با لهّاک و فرشیدورد، به سختی زخمی شده بود، 

 را به یاری او بفرستد: دیگر از سپاه ایران یپهلوان ، یا بیژن

 ر ِ شهریار،تتتتتتتتتبرانگیز از آن لشک                       کردگار نِتتتتتتتهمی گفت کای روش      

 ی نیو را،تتتتتتتتتتتتوُ گرنی دلاور یک                        ی بیژنِ گیو راتتتتتتتتتتتتبه دلسوزگ      

 سپاه...رانتتتتتتتتکشد مر مرا سوی ای                   ر زنده، زین جایگاه    تتتتتتتکاگر مرده گ     

 ست کام!نتتتتتتز گیتی همی ،نمردم              ن جز به نام         تتتتتتتتبدان تا بداند که م     

     (132)همان:                                                                                                       

 درخواست پیروزی 

 :کرد پیروزی و فرّهی درخواست در نیایش با خداوند، برای او خواند،دبیر، نامۀ گودرز را  کهکیخسرو، پس از آن

 م و تختِ مهیتتتتتتبدو جُست دیهی               روزی و فرّهی        تتتتتتتتتازو خواست پی       

 (131)همان:                                                                                                       

 شکایت از دشمن 

 :با خداوند شکایت از افراسیاب در نیایش کیخسرو

 روریخت آبتتتتتبه درد از دو دیده ف                 د از افراسیاب      تتتتتتتتتتبه یزدان بنالی      

 (131)همان:                                                                                                       

 . نتیجه3

« و وگگفت» دهد که آید، نشان میرخ به دست میدر داستان جنگ یازده « وگوگفت»  نتایجی که از تحلیل عنصر

، لاسیک فارسیهای ادبیّات کهای داستانو برخی ویژگی » وگوگفت» اجزا و عناصر سازندۀ  هایی دارد؛در این داستان ویژگی

، وجود دارد که این داستاندر  « وگوگفت» ، چهارنوع « ووگگفت» های با توجّه به  رف ها مؤثّرند.این ویژگی پدیدآوردندر 
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ت اهیّرخ است. به دلیل مدر داستان جنگ یازده « وگوگفت» ترین نوع وگوی دو انسان با یکدیگر، مهمها، گفتدر میان آن

 ،یکدیگر است و محتوای آن نیز، بیشتر وگوهای پهلوانان باگوی میان دو انسان، گفتوگفت حماسی این داستان، بیشترین

 رجزخوانی است.

رخ، توجّه به جایگاه اجتماعی  شهریار و پهلوان، بسیار های داستان جنگ یازدهوگوی شخصیّتبندی محتوایی گفتدر دسته

های داستان ی شخصیّتوگومحتوای گفتوگوهایشان، تأثیر زیادی دارد. ها در محتوای گفتمهم است و جایگاه اجتماعی آن

 بندی است.قابل دسته این داستان، در وگوهارخ، شامل موضوعات مختلفی است که بر اساس آن، محتوای گفتجنگ یازده

پژوهش، دربارۀ یکی  رخ شاهنامۀ فردوسی، زمینه را برایآفرینان داستان جنگ یازدهوگوی نقشبندی محتوایی گفتدسته

در هر داستانی » جا که از آنپردازی است. کند؛ این عنصر مهم شخصیّترخ، آماده میجنگ یازده یدیگر از عناصر مهم داستان

های داستان را چنان که هست به خواننده ارائه کند و اگر بر روی هم وگو این است که شخصیّتخواه کوتاه یا بلند وظیفۀ گفت

آفرینان وگوهای نقشبندی محتوایی گفت(  دسته353: 1334)یونسی، «  .وگوی خوبی نیستاین کار توانا نباشد گفتبه انجام 

اند و شناخت وگوها، وظیفۀ خود را در این زمینه به خوبی انجام دادهکند، که این گفترخ، به خوبی آشکار میداستان یازده

شان میسّر وگوهایبندی و تحلیل محتوایی گفتآنان، بدون دسته های شخصیّتیگیبردن به ویژهای این داستان و پیشخصیّت

 تواند موضوع پژوهشی جداگانه باشد.رخ، میداستان جنگ یازده در پردازیاین موضوع، یعنی بررسی شخصیّت نیست.

 هایادداشت

اند، برگردان آن ابیات به نثر روان نیز آورده شده است. در این برای درک بهتر ابیات شاهنامه که در این مقاله مورد استناد قرارگرفته. 1

ای موارد میان ابیات شاهنامۀ برگردان: آقای سیّد علی شاهری، استفاده شده، امّا چون در پاره«  شاهنامۀ فردوسی به نثر »زمینه از کتاب 

د دارد، تغییراتی در برگردان ابیات به نثر روان صورت گرفته پیرایش دکتر خالقی مطلا و برگردان منثور آن در این کتاب، اختلافاتی وجو

 است. به این کتاب نیز در بخش منابع و مآخذ اشاره شده است.

میان دو پهلوان از یک سپاه است؛ لذا محتوای آن رجزخوانی نیست.  ،وگوهاوگوی پهلوان با پهلوان، گاهی گفتدر مبحث گفت .2

بیژن  وگوی میانوگوهای میان گیو و فرزندش، بیژن، و گفتوگوی گودرز با بیژن، گفتدش، گیو، گفتوگوهای میان گودرز و فرزنگفت

 رخ شاهنامۀ فردوسی است.در داستان جنگ یازده « وگوگفت» های این نوع و گستهم، نمونه

-هایی از این پیام، رجزخوانیفرستد، بخشویسه میرخ شاهنامه، گودرز پیامی توسّط فرزندش،گیو، برای پیراندر داستان جنگ یازده .3

 های گودرز برای پیران و افراسیاب است: 



339 

 

 

 )99-321صص(رخ شاهنامۀ فردوسي ،وگو در داستان جنگ یازدهتحليل عنصر گفت 17،شماره 15فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره 

 تتدان افراسیاب!...من و گرز و میتتتت                  ر این کینه آرام و خواب     نجویم بتتتتت       

 ای!جنگ ما را مپتتترو نتتتتتتزد او ب               و رت ستتتتتتتتتتوی افراسیابست رای              

 رست و جنگِ پلنگ!تتمرا چنگِ شیت              که با آن که بایتتتتتتد بسیچید جنگ               

 کمان متتتتتن ابرست و بارانش زهر!                تت بهر        به ترکان نمانم من از تختتتتت      

 سوی شهتتتتتریار و سپاهت وفاست،                   ر به جنگ هواست     تتکزین بگذری، گ      

 تر درّنده پای!        گرت هست با شیتتتتتت                ی جنگ، خیتتتتتز ایدر آی       بسیچیده       

 (433-431 /2: 1334)فردوسی،                                                                                

رخ است. موارد متعدّدی از ستایش خداوند در نیایش های داستان جنگ یازدهترین محتوای نیایش شخصیتّستایش خداوند، اصلی .4

های این داستان وجود دارد از جمله هنگامی که گیو پس از نبرد بیژن با هومان، بیژن را سلامت دید، از اسب پایین آمد و بر شخصیتّ

 گذاشت و خداوند دادگر را ستایش کرد:خاک غلتید، سر به سجده 

  ،-ان کم شنیدتتتچن -درآمداز اسپ ان              ی رسید         چو چشمش به روی گرامتتتت      

 همی آفرین ختتتتتتتتتتواند بر دادگر                تر خاک سر       بغلتیتتتتد و بنهاد بتتتتتت      

 (124)همان:                                                                                                       
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A analysis on fiction element of dialogue in the story of “Yazdah Rokh” in Shahnameh of 

Firdowsi.  

Abstract 

The “ dialogue ” is an important fiction element that help to development action and help to 

better identification character of story. The great section of Yazdah Rokh story in Shahnameh 
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of Firdowsi is “ dialogue ”  of characters. Several species of “ dialogue ” exist in the story of 

Yazdah Rokh in Shahnameh of Firdowsi. In this research, with descriptive and analytical 

methods, is studied “ dialogue” element in the story of Yazdah Rokh in Shahnameh of 

Firdowsi. This research done with considering  particulars and content of dialogues in the 

story of Yazdah Rokh.This research shows that the dialogues in the story of Yazdah Rokh in 

Shahnameh of Firdowsi are particulars. This particulars are result of structure elements of 

dialogues or result some particulars ancient classical farsi. Also the content of dialogue of 

characters in the story of Yazdah Rokh in Shahnameh of Firdowsi is classifiable in different  

subjects.  

Key words: Shahnameh of Firdowsi’ Yazdah Rokh story’ dialogue’ particulars of dialogue’ 

content classification. 
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